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 اختراعش جهان را كوچك و جهانيان را در 
دسترس تر قرار داد، آن قدر كه مى شد دنيا 
را روى ميز چوبى كنار پنجره يا سر طاقچه 
گچ برى شده گل و مرغ، كنار ديوان حافظ 
گذاشت و با هر زنگ خوردنش به تماشاى 
صدايى آشــنا نشســت. برابر تقويم هاى 
رسمى، 145ســال پيش در چنين روزى 
1876ميلادى)  1255خورشــيدى/ )
نخســتين صــدا از طريــق ســيم هاى 
نــازك ارتبــاط عبــور كــرد تــا كارگاه 
«الكســاندرگراهام بل» نخســتين مكانى 
باشد كه در آن مكالمه تلفنى اتفاق مى افتد. 
در اين مكالمه، «بل» بــه همكارش كه در 
اتاق كنارى منتظر بود، گفت: «آقاى واتسن 
بياييد اينجا، مى خواهم شما را ببينم.» و چه 
ديدارها كه پس از اين ديدنى شــدند و چه 

بى قرارى ها كه به قرار رسيدند.
27سال پس از اين اختراع، «معيرالممالك» 
به عنوان نخســتين ايرانى تــلاش كرد در 
محرم ســال1321 (1282خورشــيدى) 
امتياز تلفن ايران را كه در آن ايام دســت 
روس ها بوده است، بخرد و تلفن را ملى كند، 
اما پس از چندى، چــون توانايى و امكانات 
انجام اين مهم را نداشــته اســت، آن را در 
مقابل دريافت20هزار تومان به بلژيكى ها، 
كه مؤسســاتى در ايران داشــتند، واگذار 
مى كند. بــا اين اتفاق، رگ وطن دوســتى 
برخى ســرمايه داران  ايرانى بالا مى زند و 
آنان كه تاب تماشــاى بلژيكى ها با چنين 
امتيازى را نداشــتند، تصميم مى گيرند تا 

خود صاحب تلفن ايران شوند. 

 تلفن خانه پایتخت
در راســتای تلاش ها بــرای ملی کردن تلفن 

در ایران، سرانجام آقایان «محاسب الملک»، 

«ارباب جهانیان» و «حاج اسماعیل تهرانچی» 

موفق شــدند امتیــاز تلفــن   را از بلژیکی ها 

پــس بگیرند و خــود صاحــب و سرمایه گذار 

صنعت ارتبــاط در کشــور شــوند. در ادامه، 

«حاج ربیع آقــا»، «حــاج عباســقلی آقا»، 

«حاج میرزاعلی صراف» و «حاجی فخارخان»، 

از سرمایه داران پایتخت، نیز به این عده ۳نفری 

ملحق شدند و نامشان در فهرست سهام داران 

«شرکت تلفن ایران» قرار گرفت. روایت است 

که این آقایان هر روز عصر در اطاق تلفن خانه 

پایتخت که جای محقر و تنگی بوده اســت، 

حاضر می شدند و عایدات روزانه را پس از وضع 

مخارج حسابدار، متصدی تلفن و... بین خود 

تقســیم می کردند. گویا این مبلغ در ابتدای 

کار آن قدر کم و ناچیز بوده که به هرکدامشان 

۲۵ریال تا ۳تومان بیشتر نمی رسیده است.

بعدهــا در نتیجــه افزوده شــدن سرمایــه و 

پیداشــدن ســهام دار جدید، تلفن در ایران 

شکل جدیدی به خود می گیرد و این شرکت 

موفــق می شــود از ابتــدای ســال۱۲۹۱ تا 

۱۳۰۲خورشــیدی در پایتخــت و برخــی 

شهرســتان ها مراکزی برای ارتبــاط تلفنی 

مردم ایجاد  کند. تا این دوران، تلفن در ایران 

مغناطیسی بوده است، اما از این سال به بعد 

باتوجه به پیشرفت هــای ارتباطی و تلفنی در 

بیرون مرزها، شرکــت تلفن ایران هم تصمیم 

می گیرد سیســتم تلفــن در کشــور را تغییر 

دهــد. به همین دلیــل، یک دســتگاه تلفن 

۲۰۰۰شــماره  ای برقی خریــداری می کند 

که این دســتگاه در ســال۱۳۰۵نصب و  به 

بهره برداری می رسد.

در سال1315خورشــيدى «شــركت 
سهامى كل تلفن ايران» تأسيس مى شود. 
اين شــركت يك ســال بعد 6000شماره 
برقــى تلفــن از كارخانه زيمنــس آلمان 
بــراى خانه هــاى پايتخت مى خــرد اما 
باتوجه به توســعه شــهر، نياز به تلفن هر 

روز بيشتر مى شود. شركت براى رفع نياز، 
3000شماره ديگر نيز سفارش مى دهد كه 
اين نمره تلفن ها بــا آغاز جنگ جهانى دوم 

هرگز به مقصد ايران نمى رسند.
برابر آمارهای «مهدی عباس پور» در پایان نامه 

خود که موضوع آن «تلفن در خراسان» است و 

به سال۱۳۴۳ نوشته شده، شرکت تلفن ملی 

ایران در شــهریور۱۳۳۴ دوباره در قراردادی 

حدود ۱۸۰هزار شــماره دیگــر از آلمانی ها 

می خرد و آن را تا سال۱۳۴۱ بهره برداری قرار 

می کند تا پایتخت نشــین ها از آن اســتفاده 

کنند.
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۴۰سال لوطیگری کردیم، 
بی یک توگوشی!

روایت عموی خوش زبان مشهدی 
که  آخر عمرش،احتیاط کار شده بود

    بهرام آیریا، پسر علی آیریا، عکاس مشهور 

مشـهدی و نـوه مرحـوم مجمع الصنایـع، 

است. او در سال۲۸ در کوچه «آب میرزا» در 

بالاخیابان چشم باز کرده و چون در همین 

کوچه هـا قـد کشـیده اسـت، خاطره های 

زیـادی از خاندان هـای معروفـی چـون 

سـبزواری، قُرشِی و... دارد.

او آن چنـان کـه از حرف زدنـش پیداسـت، 

جیک وپـوک زندگـی و کار پـدرش را می دانـد ، از زمانـی که 

در مدرسـه شـاهرضا با محمـد زوار هم کلاس بـوده تا زمانی 

کـه برگی یک قران پول عکاسـی نسـخ خطی آسـتان قدس 

را می گرفتـه اسـت و... .

خاطـرات او از «علـی آیریا»موضـوع جذابـی بـرای یک گپ 

طولانی اسـت. هرچنـد روایـت او از «علی آقـای ارباب» هم 

روایتـی شـنیدنی اسـت؛ چهـره ای داش مشـتی کـه نامش 

بـا پاتـوق داری در خیابـان ارگ پیونـد خـورده، عمـوی 

مشـهور مشـهدی کـه از یک سـو دایـی علـی آیریاسـت و از 

سـوی دیگـر دایـی مرحـوم آیـت ا... واعـظ طبسـی. بهـرام 

آیریـا در ایـن روایت دربـاره این چهـره صاحب نام مشـهدی 

می گوید:مرحـوم علی اربـاب، پسر ارباب بـزرگ یزدی بود 

کـه از یزد مهاجـرت کرده و وارد مشـهد شـده بودنـد. این ها 

بـه کار تجارت مشـغول بودند. خاطرم هسـت کـه علی آقای 

اربـاب، حالـت بزرگ منشـی و بزرگ تـری هـم بـه اطرافیان 

داشـتند. معـروف هـم بودند به حالـت داش مشـتی بودن. 

کارراه انداز مردم بودند و هرکسی هم در محله اش مزاحمی 

داشـته، علی آقـا می فرسـتاده اسـت کـه تنبیهـش کنند که 

مثـلا چرا بدچشـمی کـرده ای.

ایشـان دایـی پدر مـن بود و خاطرم هسـت که بـه حرف های 

نغـزش شـناخته می شـد. نقـل از ایشـان اسـت کـه «مـا 

۴۰سـال لوطیگـری کردیـم و یـک توگوشـی نخوردیـم.» یا 

یـادم هسـت بـه یکـی گفتـه بـود: «مـا اگـر بـه یکـی سـلام یا 

احـترام می کنیـم، به دلیـل کمالاتـش اسـت. اگـر بـرای 

پولـش باشـد، می رویـم جلـو بانـک ملـی کـه از همه بیشـتر 

پـول دارد. اگـر بـرای گردن کلفتـی اش باشـد، می رویـم 

جلـو چنـار شـاندیز. پـس مـا فقـط به دلیـل کـمالات اسـت 

کـه خواهـان کسـی می شـویم.»

عمـوی ما نقـل می کرد کـه: «من از یـک درس نمـره نیاورده 

بـودم. آمدم پیش دایی جان. گفتم: دایی جان. گفت: چیه 

محمودآقاجـان؟ گفتـم: ایـن معلمـمان بـه من نمـره نداده 

اسـت. دیـدم زود درشـکه چی اش را صـدا کـرد و گفت: زود 

بـرو، هـر چقـدر محمودآقـا می خواهـد، نمـره اش را از معلم 

بگیر.» تعریف می کرد: «ما نشسـتیم داخل درشـکه و رفتیم 

درِ خانه معلم. به خانه اش که رسـیدیم، درشـکه چی گفت: 

ایـن بچـه خواهـر آقـای اربابـه. نبایـد ناراحـت بشـه. معلـم 

هـم رو کـرد که چـی می خـوای تو؟ گفتـم: نمـره۲۰. گفت: 

گرگ هـای وحشـی شـکمت را پـاره کننـد. برو کـه بهت ۱۵ 

دادم. بیچاره ترسیده بود که علی آقا ارباب درشکه چی اش 

را فرسـتاده در خانه شـان و خلاصـه نمـره اش را داده بود.»

علی آقا در کوچه «ناظر» سـاکن بـود. خیلی هم احتیاط کار 

بـود خدابیامرز. خب مرحوم طبسـی، پسرخالـه پدر ما، هم 

که خواهرزاده دیگر ایشان بود، در همان کوچه ساکن بود. 

خاطرم هسـت مرحوم ارباب در آن سـال های کهن سـالی، 

بـا یک کرسـیچه ای می آمدند سر کوچه شـان می نشسـتند 

به تماشـای آمدوشـد مردم. انقلاب که شـد، بعد ترور شهید 

مطهـری و شـهید مفتـح، علی آقـا هـم باروبندیلـش را جمع 

کـرد و رفـت خانـه دامـادش در آب وبرق. از ایشـان پرسـیده 

بودنـد: «علی آقـا! چـرا رفتیـد خانـه دامادتـان؟» گفتـه 

بـود: «دیـدم یک وقت می آینـد سراغ ایـن بچـه خواهرمان. 

می گوینـد ایـن هـم دایـی اش اسـت. یـک تیـر هـم بـه مـا 

می زننـد!» بنده خـدا خیلـی احتیـاط کار بـود!

پ.ن:

۱ . خانـدان سـبزواری: از خاندان هـای مشـهور و بـزرگ 

مشـهدی کـه خانـه تاریخی شـان تـا یک دهـه پیـش در 

بالاخیابـان موجـود بـود. 

۲.  خانـدان قرشـی: خانـدان مشـهور مشـهدی کـه بـه 

املاکشـان در شـهر سـلامه و موقوفـات درمانی شـان در 

مشـهد شـناخته می شـوند.

۳.  محمـد زوار: چهـره صاحب نـام فرهنـگ شـهر مشـهد و 

مدیـر مدرسـه شـاهرضا.

۴.  چنار شـاندیز: درخت کهن سـال و تنومنـدی در ابتدای 

شـاندیز که در گذشـته از محیط داخلی اش به عنوان محل 

کسـب اسـتفاده می شد.

 مسعود 
نبی دوست
روزنامه نگار

بازخوانی تاریخ ورود تلفن به مشهد و ایران

 روزی که
 صدا  به صدا رسید

 تلفن در خراسان
بهره بــرداری از تلفــن  فقــط بــه مشــهد خلاصــه 

نمی شده اســت و مدیران تلفن خانه در همان اوایل 

و از سال۱۲۹۹خورشــیدی تصمیم می گیرند طول 

خطوط ارتباط را از خیابان های مشهد فراتر ببرند و آن 

را به دیگر شهرهای خراسان برسانند. برهمین اساس، 

نخست یک رشته سیم که هزینه آن را  مؤسسه تلفن 

مشــهد پرداخت کرده بود، رباط طرق را به مشــهد 

وصل می کند اما پس از مدتی به دلیل نداشتن درآمد 

جمع آوری می شود. مدیران تلفن خانه ۱۹سال بعد 

دوباره این تصمیم را عملیاتی می کنند.

در سال1318 شركت سهامى تلفن ايران سيم كشى 
از مشهد به نيشابور، سبزوار، قوچان، شيروان، بجنورد، 
درگز و سرخس را در رأس امور كارى خود قرار مى دهد 
كه خطوط شمال خراســان به اجاره«يوسف هراتى» 
درمى آيد. رشته سيمى هم از مشهد تا سرخس كشيده 
مى شــود كه گويا در وقايع شــهريور1320 و حمله 
متفقين به مشهد از بين مى رود. بقيه خطوط هم طبق 
اسناد در  اجاره آقايان «تهرانچى» و «صنيعى» بوده 
است كه آن ها تا زمان ملى شدن ارتباط تلفنى، از عوايد 

آن استفاده مى كرده اند.
ناگفته نماند تلفن های اســتان خراســان در ۳مرکز 

مشــهد، شــمال و جنوب خراســان پراکنده بودند و 

هر یک از این مراکــز به صورت اجاره ای یا شــخصی 

اداره می شــده اند. درآمــد و هزینه ایــن خطوط هم 

به طور مستقل جمع و خرج می شدند و فقط مالکان و 

مستأجران خطوط شمال و جنوب خراسان در پایان هر 

سال پس از کسر هزینه های لازم ۲۰درصد سود ویژه را 

به عنوان حق امتیاز دریافتی، به شرکت سهامی تلفن 

ایران می فرستادند. در ســال۱۳۳۲ شرکت سهامی 

تلفن ایران ملی برپایه یک دستورالعمل کاری، درآمد 

مخارج سیم کشی خطوط تلفن را طبق قرارداد خاصی 

به صاحبان آن بازمی گردانــد و همه خطوط ارتباطی 

را زیر پوشــش تلفن استان خراســان که خود یکی از 

مراکز متبوعه شرکت سهامی تلفن ایران بوده است، در 

می آورد و همه کارمندان خطوط مراکز استیجاری هم 

با درنظرگرفتن سوابق خدمتشان، از سوی شرکت تلفن 

ملی استخدام می شوند.

برپايه نوشــته اين پژوهشگر، در ســال1320قمرى 
(1281خورشــيدى) امتيــاز تلفن مشــهد و توابع از 
طرف مظفرالدين شــاه به مرحوم «ميــرزا احمدخان 
منشور الملك» واگذار مى شود كه كنسول وقت عشق آباد 
بوده اســت. مرحوم منشــورالملك هم پس از رسيدن 
سياهه دستور مظفرى با سرمايه شخصى خود و هميارى 
«مرحوم ميــرزا على اكبرخان»، تلفن خانه مشــهد را 
تأســيس مى كند كه مديريت آن تا سال1334قمرى 
(1295خورشــيدى) برعهده ميرزا على اكبرخان بوده 
اســت. در اين دوران تعداد نمره تلفن هاى مشــهد از 
70 بيشتر نمى شده اســت. پس از فوت على اكبرخان، 
منشورالملك سرپرستى تلفن خانه مشهد را براى مدتى 
به «حاج حسين آقاى ملك» مى سپارد. 2سال بعد، اين 
سمت به «على اكبر لارى» مى رسد و او تا سال1310 بر 

اين حكم باقى مى ماند.
عباســپور در پايان نامه خود آورده كه تلفن خانه مشهد 
تا ســال1316 با سرمايه منشــورالملك و ورثه مرحوم 
ميرزا على اكبرخان لارى اداره مى شــده است، اما پس 
از آن، همه سهام داران سهم خود را به «شركت سهامى 
كل تلفن ايــران» واگذار مى كنند. در اين ســال تعداد 

نمره تلفن هاى مشهد به 350 شماره رسيده بوده است.
برحسب روايت ها، ابتداى كار به تلفن در مشهد آن طور 
كه بايدوشايد توجه نشد اما پس از آشنايى مشهدى ها 
با اين اختراع، از ســال1306 تعداد تلفن هاى مشهد از 
70 به 100شــماره مى رســد. اين رقم در سال1316، 
350شماره بوده كه تا سال1320 به 500شماره افزايش 

يافت.
از شــهريور1320 به بعد نيز بر اثر جنگ جهانى دوم 
چرخ چرخه هاى پيشــرفت مملكت كند مى شــود و 
تاحدى از پيشرفت سريع و ترقى كشور كاسته مى شود، 
اما بازار تجارت رونق مى گيرد و عده اى سرمايه دار به 
وجود مى آيند كه به قدرت تلفــن در انجام معاملات 
تجارى پى مى برند. وجود اين تاجران، ســبب توسعه 
شــبكه هاى تلفن در شهر مى شــود، آن چنان كه در 
ســال1327، مركز دومى با 300شــماره در ابتداى 
بازار بزرگ به نام «مركز بازار» پا مى گيرد كه بيشــتر 
مشتركان آن را بازرگانان و كسبه مؤسسات دادوستد 

اطراف فلكه حضرت و بازاريان تشكيل مى داده اند.
ناگفته نماند كــه اين افزايــش ناگهانــى تقاضا براى 
دريافت خط تلفن بين سال هاى1320 تا 1326 سبب 
ناياب شدن خط و شماره در شهر مى شود، آن چنان كه 
در مشهد بازار سياه تلفن به وجود مى آيد كه به مرور از 

شدت آن كاسته مى شود.  
«مهدى ســيدى»، مشــهدپژوه، هم در كتاب «نگاهى 
به تاريخ جغرافياى مشــهد» از وجود 2شعبه تلفن خانه 
در ســال هاى ابتدايى قرن نام مى برد و مى نويسد: «در 
مشهد 2مؤسسه تلفن داير بوده است كه اولى شعبه اى 

از «شــركت كل تلفن ايران» و ديگرى «مؤسسه تلفن 
مركزى مشهد و اطراف» نام داشته است. مؤسسه تلفن 
مركزى مشــهد و اطراف، در اول خيابان خسروى قرار 
داشــته و عده كاركنانش به 15نفر مى رسيده است.» 
به تدريج با توسعه شهر و افزايش نياز به تلفن، بر تعداد 
نمره هاى مشهد هم افزوده مى شود. آمارهاى باقى مانده 
در اســناد، تعداد تلفن هاى مغناطيســى مشــهد را تا 
ســال1339 و آمدن تلفن هاى خودكار، 1534شماره 
اعلام مى كنند كه محل مشتركان  آن ها بيشتر در اطراف 

بازار بزرگ و خيابان ارگ بوده است.
 ورود تلفن های خودکار به مشهد

در خرداد1336 كلنگ ســاخت نخستين بناى تلفن 
خودكار مشهد را مهندس اشراقى، وزير پست و تلگراف 

و تلفن وقت، به زمين مى زند.
درواقع در ســال1339 و در زمــان تصديگرى على 
صنيعى بر تلفن خانه مشــهد، هيئتى از مهندســان 
پايتخت،براى نقشه بردارى به مشهد مى آيند و پس از 
كش وقوس هاى ادارى بسيار درنهايت زمينى به متراژ 
32هــزار و 876مترمربع در خيابان شــاهرضا (ضلع 
شرقى باغ فلاحت) متعلق به آستان قدس بوده است 

انتخاب مى كنند و به اين امر اختصاص مى دهند.

ساخت اين بنا كه 5طبقه داشته است، 3ماه بعد و در 
آخرين روزهاى تابســتان به پايان مى رسد تا پس از 
اين تلفن خودكار در مشهد جاى خود را به تلفن هاى 
مغناطيســى بدهــد. در شــهريور1338، كاركنان 
تلفن خانه شــهر شــروع به نصب 3000شماره تلفن 
خودكار مى كنند كه همه آن ها تا 17فروردين1339 

بهره بردارى مى شود. 
پس از ايــن، تلفن در مشــهد 2دوره مهم را پشــت 
ســر مى گذارد كه مى تــوان از آن به عنــوان مراحل 
توســعه شــبكه مخابراتى ياد كرد. دوره نخست در 
ارديبهشت1340 با بهره بردارى از 2000شماره تلفن 
اتفاق مى افتد و دوره دوم نيز با فاصله اى چهارساله در 
تير1344 با راه اندازى 2000شماره ديگر به سرانجام 
مى رسد و به اين ترتيب تلفن به يكى از وسايل ضرورى 

در زندگى مشهدى ها تبديل مى شود.
مى رسد و به اين ترتيب تلفن به يكى از وسايل ضرورى 

در زندگى مشهدى ها تبديل مى شود.

مراسم بهره برداری از نخستین تلفن در ایران- اواخر دوره قاجار

یکی از نمراتورهای مخابرات مشهد قبل از افتتاح تلفن خودکار-دوره پهلوی اول

چند نما از خیابان های  ارگ و خسروی در مشهد قدیم

نمونه ای از نخستین تلفن های وارد شده به مشهد

مهدی فخریه در حال نصب دستگاه های تلفن خودکار،مخابرات سبزوار-۱۳۵۳

خانم شبانکاره،اپراتور ۱۱۸،مخابرات-دهه۵۰

تلفنخانه اداره مخابرات گناباد-دهه۵۰

تلفن خانه مشهد

درآمد مکالمه
نرخ مکالمات داخلی مشهد یک ریال و مشهد با شهرستان های تابع خراسان از ابتدای تأسیس خطوط مکالماتی تا 
سال۱۳۲۱ برای هر ۵دقیقه مکالمه، ۴/۵ریال بوده است. همچنین برای حق الدعوه طرف مقابل در مقصد، ۱/۵ریال 
دریافت می شده است. اما این نوع نرخ مکالمات ثابت نماند و با گذر سال ها براساس تغییر نرخ تورم، پیوسته تغییر 

کرد. این رقم در سال۱۳۴۱ به ۴ریال برای هر مکالمه داخلی و  ۱۷ریال برای مکالمات بیرون شهری می رسد.
لازم به یادآوری است که درآمد تلفن مشهد در گذشته شامل درآمد سیم کشی، آبونمان، کرایه تلفن، حق الحفاظه تغییر 
مکان، تعمیر تلفن و مواردی از این دست می شده است. در ابتدای تأسیس تلفن برای نصب و سیم کشی تلفن در 
محلی که احتیاج بود، ۱۰۰ریال برای سیم کشی و ماهانه۳۰ریال برای آبونمان و ۲۰ریال به عنوان کرایه تلفن از مشترکان 

دریافت می شده است.


